بررسی 
اعلام المکاسب 


وبررسی نقد آن 


سید محمدجواد شیری قسمت آخضر 


در ابتداء به تکمیل پاره‌ای از مطالب قسمت دوم می‌پرداژيم : 


الف در تذکر ۸۲۲ مطلب اول گفتیم که حارث بن عبذاله متشوب به قبیلة یملی 
همدان (به مکون میم) است نه به شهر ایرانی هقدان ولی متأسفانه وجه اشکال در هنگام 
پا کلویس از قلم اقتاد, اشکال عبارت کات یی راست که در این مورد هر دو ضبط این کلمه 


بب در اواخر جدولی که د آن وت دیع شده بود با استفاده از «للوّة البحرین» 


آوردیم ؛ صحیح ۵۰۷۲ حدیث, تس 64 لو ۱۷1/۸ حدیث, قوق ۳۰۲ حدیث» 


ووجه هریک کر شده دون که فا یلص شده باشد. 
مجموع احادیث کافی را 17۷۹٩‏ حدیت ذکر کردیم و تهداد پتج قسم حدیث را نیز چنین 
آودیم؛ صحیح ۵۰۷۲ حدیت کاس 4 ۱۱۲/۳ حلیت: قوی ۳۰۲ حدیك 


/ ضیف ۱۹۱۸۱ حدیث. 


از آنجا که بنای ما درآن قسمت. براشاره و اجمال بود اشکال این ارقام را ذ گر 
ندادیم, اشکال اين است که مجموع این ارقام ۱۱۱۲۱ حدیث می‌شود که ۷۸ حدیث آزرقم 
نخست کمتر است» علی الشاعده در رقم نخست یا اين ارقام تصحیفی رخ داده است, نا گفته 
نماند که این ارقام مورد تأیید تمامی دانشمندان علم رجال و حدیث نیست بلکه بسیاری از 
محققین رجال با اثبات عدالت کسانی چون محمدبن سنا و سهل بن زیاد آدمی؛ روایات 


صحاح کافی را بسیار بیش از این مقدار دانسته اند.۲ 


۱- در ص ۷۰ در ضمن مشایخ شیخ طوسی ام ابن غضاثری به چشم می‌تورد. 


الیصرین /۰۳۹۸ مستدرک الوسائل چ ۰۵1۱/۳ روضات الجنات ج ۱۱3/۹ با کمی اختلاف که اشکال را 


۷ کیان کی تن ی عمای و دام ری به مصالجه رمرم رت و ات موه 


شماره ۲. 


۱۱۹ نورعلم. دورف دوم شمارهبازذهم. 


اگر مراد از این اسممعنای ظاهر آن یعنی احمدین حسین بن عبيدالم غضاثری عاحب 
کتاب رجال معروف باشد, او ظاهرا مماصر شیخ بوده و استاد وی نبوده است, هرچند اندکی 
تقتم زماتی برشیخ داشته است. 

واگر مراد, پدراحمد یمنی حمین بن یال (م4۱۱) باشد که از اجه مشایخ شیخ 
طوسی است, باز کلام خالی از اشکال نیست, زیرا اتصاف حسین بن عبیدانه به ابن 
تتها ملقب بودن وی به «غضاثری» 


۲ نسب معروف 


نعمت ال جزاثری که در کتب تراجم بسیاری دیده می‌شود" در 
ص ۱۱۱ این کتاب نیز آمده است. 

برطبق این نسب نامه, نسب سید نعمت له جزاثری (م ۱۱۱۲) با دوازده واسطه په امام 
موسی بن جمفر(ع) می‌پیود » و این امربا قاعدة نسب سازگار نیست, بلکه از غرائب امور 
محالات عادّه می‌باشد زیرا شهادت حضرت کاظم(ع) در سال ۱۸۳ هجری و ٩۲٩‏ سال پیش 


از وفات سید نعست اللّه رخ داده است و بدابر طریق معمول در نزد عالمان نسب شناس که برای 


هر ه یروط ۳ تفر در نمی حدود ۲۷ نف واسطله پین سید نعمت 
اه و حضرت کاظم (ع) باشنده البتله ۱ ام چا و ی - 


معدود جندان مهم نیست ولی کم و زج شون افرل نید نشانهوقع سقطی وی افزوده شدن 
افرادی به دب با را اتب برخي | از نسب امه‌ها استدلال گرد. 
در نسب مورد بحث هم اگر تقداد وشانط بت + تفر تقلل دبا هی چدد یمین است 
ولی غیرممکن نیست, اقا تعداد موجود به هیچوجه معقول وقابل قبول نیست, زیر لژ 
است که پدر و اجداد سیدنعمت الّه تا ۱۲ پشت پیاپی همگی در ۷۵ سالگی دارای فرزند شده 
باشندء این واقعه ولو در یک ویا دو مورد بعید نمی‌نماید ولی هرچه تعداد موارد متوالی 
شود, احتمال وقرع» ضعیف‌ترو کم کم به صفر گرائده و رخ دادل این حادثه عرفاً محال 
می‌گردد, کشف سقطات اين نسب‌نامه, به تحقیقی گسترده وتثبعی چشمگیرنیازمند است.٩‏ 


۳ تفصیل بحث را درقاموس الرجال ج 1۹۰/۱ و ۲۹۵ ببند. 
تک خوشتره متفرگ الومنلج ۰0/۴ من یحارج ٩۰۱/۷‏ لک ولالقاب ج ۸۲۹۸/۲ روضات 

الجنات ج ۱۵۱/۸ با تصحیف سعدالدین یه صعیدلدین و سقوط السبدویی بمد ژالسیدعیسی » درحاشیه صی 1۲۸ کناب 

ناستهققه وحدیت علاوه بر کتابهای فوق از کتابهای ژیادی این نسب‌نامه را نقل کرده است ارجمله الاورصانة /۱۴۸, 

هه چاپ یمشی در ۱۲۹۳, کنالانساب /۱۲9و.. 

دو حدیث » اشاره می‌کند که در جنگ میداموالحسن شیخ الاسلام نسب سیه,نعمت ال به 

گوته‌ای مقایر با تسب مشهور ضیط شده است و چوذ این کاب خعلیبود وبهنسخه‌ای از آن هسترسی حاصل نشد از 

چگونگی این تسب‌نمهقعلاٌاطلاعی ندریم. 


ند یرس اعلممکاسب ۱۷ 


۱ 


۳- در بسیاری از کتب تراجم و رجال می‌خوانيم که وجال کشی در اصل مشتمل بر 
تراجم خاضه و عاقه بوده و شبخ طوسی در تلخیص این کتاب, تراجم عاقه را نیاورده و به تراجم 
خاصه اکتفاء نموده است؟*. و در ع ۱۳٩‏ کناب اعلام المکاسب ت 


این مطلب به چشم 
می‌خورد. 
برای بررسی صحت و سقم این مطلب در ابتداء عرض می‌شود که شاید مراد از این 
ادعاء اين نباشد که تمامی ترجمه شد گان در کتاب اختیاررجال کشی از اقل تا آحریدون 
استثداء شیعی هستند بلکه احتمالاً مراد آنها اين است که این کتاب مانند فهرست شیخ و 
رجال نجاشی و... اصالاٌ به ترجمة حاعه پرداخته است/ لیکن مانند کتب مشابه» برخی از 
که از السذ(ع) ویا یمضی از روات شیمی روایت کرد‌اند ویا به نفع شیعه 
تصیفی داشته اند- در این کتاب استطراداً درج تموده است. 
اگر مراد ایشا این باشد, اشکال برخی از محققین رحال- که انحتیارشیخ طوسی 
متحصر در رجال خاصه لیست بلکه گروهی اعامه که از ائمذ ما روایت کرد اند نیز دراین 
کتاب ترجمه شده اند واردنیست. .. 
تهرحال دلیل اشتمال اصل پجل ‏ 
محقق تستری منشا این قول (! اما ی ازاین کتاب در 


اجم عامه چیست؟ 


ترجمه براء بل عازب تمتک جسته است ی 
فال ابوعمروالکتی : هتا بان سابتم موق امیرالمژنین فی ما روی من جهة الماقة, 
میرزا عناية له قهپائی در حاي مجمع الرجال می‌نویسد که: ««اين حمله صریح است در 

اینکه, کاب موجود منتخب کتاب کشّی است (نه اصل کتاب) و اصل کتاب مشتمل بر 

رجال عامه و خاصه بوده و شیخ (قده) رجال شیعه را زآن رگید و بین سیب آن را «اختیار 
الرجال» نامید۷. همچنانکه در ترجمه حودش در «ست» تصریح کرده است ».+ 


مجح الرحال؛ ج ۰۲۵۱/۱ حاشیذترجمه بره بن مزب متهی المقال, ترجمذ محمدین عمرین عبدالمزیزه مر 
ی ۳ تقیحالمقال ج ۰۱۹۵/۳ سعاهالعقال ج ۱۳۱/۱ فریسج ۰۱8۱/۱۰ 

۷- درفهرست شیخ طوسی چاپ اسپرنگرنم این کناب به بت ابر الرجال چاپ شده است وبه همین عاع 
" کشایی بدین اسم در ذریحه ج ۳۲۹/۱ بهتقل از نهرست معرفی شده است ولی ظاهرً ان تام تصحیف «اخنار ارجال» 
می‌باشد همچدانکه درعبارتبالا دیدیم و در چاپ نجف قهرست وئیزدرنسخ خطی معتبری ازایین کتاب و همچیین در 
کتابهانی نظیر رجال کییر میرزا محمد |۰۲۹۳ المقال ج ۱۰1/۳ عماء العقال ح ۳۲/۱: ازغهرست شیخ کتاب 
«اشیرارال» ا درد تصائیف شیخمفیسی حکایت کرده‌انه الب ناه اند که مجزه ان ام یل شمان اصل 
کتاب بر رال عاقه نیست بلکه ممکن است تلخبعی شیخ طوسی به عاطر اغلاطی که در اصل وجود داش صورت گرفه 
باشد (مستدرک الوسائل ج 6۵۲۹/۳ 


جال ح ۲۵۱/۱ حاشیه ترجمه ره ین ازب,قموس رل ج ۰۱۹/۱ 


"۷ نرطمه دود رازم 


گویا ایشان «روی» را در جملذ بالا به صیغة معلوم خوانده و فاعل آن را ضمیر عائد به 
ابوعمروکقی دا بخشی از کتاب معنا کرده وعبارت «فیما روی من جهة 
العامة» راهم متعلق به «قال» و از کلام شیخ طوسی پنداشته است بنابر این از عبارت چنین 
برداشت نموده که: به گفته شیخ طوسی ابوعمروکشی این مطلب را دربخش عامه از کتاب 
خود حکایت کرده است» با ایل مقدعات اشتمال اصل رحال کشی بر رجال عامه بسیار روشن 


ی 


و«جهة» رانیزیه ب 


اما هیچیک از این مقدسات درست نیست زیرا «روی» ظاهرآفمل مجهول بوده و 
نائب فاعل آز ضمیر عانه صله بوده و عبارت «قیما روی من جهة العاقة» هم ادامه کلام 
ابوعمروکشی ومقول قول او است نه از کلام شیخ طوسی. 

لفظ «جهة» هم به معنای یک بخش وقسمت از کتاب نیست بلکه به معنای طریق 
است وبنابراین محشل گفتار ابرعمروکقی این می‌شود که ان مطلب از طرق عامّه روایت شده 
است و این هیچ ارتباطی به ادماء صاحب «مجمع الرجال» ندارد. 
براین؛ محفق تستری مه مي‌فرساید: عبارت «فیسا روی من جهة العامة» 
متأنفه است ته از ادامة جملة سابتق؟ ال ارت, عنوانی است برای روایتی که در 


ذیل آن نقل شده با اين سند: دم ام ارم دی رد 


عن رین حبیش قال: خرچ علی بل اب وقضر الخین دنله کی 
چاپ یمیئی و چاپ دا یات برضورت ناب طع رمیده است. ۱۰ 
حال سخنی کوتاه در اطراف نقد این کتاب مطرح می‌شود: 


گذشته از شیوهتعبیر که دربرنعی جاها غیر علمی می‌باشد نکاتی از این تقد قابل تأمل 
ات 
۱۵ در تذکر دوم گفته شده که شهید ثانی از جزء ال مسالک در سوم رمضان سال ٩۵۱(‏ 
ه.ق) فراغت یافته و از طرف دیگر این کتاب درربیعالآخرسال ۹34 هنوز تکمیل نبوده 
است و از این دو مقدمه نتیجه گیری شده که تألیف مالک حداقل ۱۳ سال به طول انحامیده 


اقا این استدلال منتج نیست, زیبرا چه بسا شهید مقتی پس از آغازبه کار تألیف را 
متوقف ساخته و مثلاً در سال ٩5۱‏ به ادامه آن پرداخته باشد, ۱۱ 


۱۹/۱ میت قموس الرجال ج ۲۵۱/۲ وقایسه کنید با مقدمه این کنابج‎ -٩ 

۰- اشتیاررجال کشی» چاب سبئی /۳۰» چاپ دانشگاه مشهد /۵) رقم ۹۵. 

۱۱ درعباتی که ابا امحمودینمحمدلاهیچانینقلنعدم دقت شود (ر. ک نورعلمشماره ۸۷ در دق 
قست ال همن مقاه) 


تقد ورس ام سکاب ۱1۹ 


وممکن است مراد کسائی که سدت تألیف مسالگ را ٩‏ سال دانته‌انده مجمو 
زمانهای پرا کنده باشد که صرف تألیف این کتاب شده است: اقا در این صورت هرچند نقی 
این اقعا ممکن نیست ولی اثبات آن نیز بسیار مشکل می‌نماید, 
۲۵س ناق_سدین در تذ کر سوم دربار قواعد علامه نوشته‌اند که علامه در سال 
(14۸ه.ق) متولد شده و در پایان قواعد می‌تویسد که «آن کتاب را نوشتم بعد از اينکه پتحاه 


سال من تمام شده وبه دهه شصت پا گذاشه ام» یی به هنگام پایان یافتن تألیف قواعد» سن 
علامه حدود پنجاه و یک سال بوده است بنابراین تاریخ یخ فراغ غ از آن می‌شود سال .14٩‏ 
در محاسب؛ سن» اشتباهی رخ داده است» زیرا هتگامی که علامه پنجاه 
سالش تمام شده ب جاه و یک سال لخواهد بود بلکه اون .۵۰ ساله به حساب 
می‌آید و بنابراین باید تألیف قواعد به سال ٩۹۸‏ به پایان رسیده باشدء به دیگر بیان در سال 
٩‏ علامه ۵۱ سالش تمام شده است نه اينکه وارد ۵۱ سال شده, 

آری ما به ملاحفله اینکه جزه ول قواعد به تصریح مولف در شب نهم ماه رمضات سال 
٩‏ به انمام رسییده است مجبوریسم که کلاجروی درپایان قواعد را بهتقریب حمل کنیم ویا 
بوده است نه خنم آن, و بلکه اصلاٌباید 
ی 


ثطبیق بر سال ۹۹٩‏ می‌باشد» هر جند قرا 
۷۵ کتساب اعلام المکاسیی: آین‌طاوس با رکس: که کر به مر تقیم 
کرده است, معرفی و علامه حلی را رو وک‌ی‌دان 

ناقدین مرقوم نموده‌اند که: به درستی مشخص نیست که اقلین کسی که اخبار را به 
چهار قسم تقسیم کرده, ابن طاوس است ویاشا گردش علامه حلی؛ و در آخربه کلام جناب 
آقای استادی دامت برکاته تشک جسته اند. 

ولی ظاهراً این اشکال وارد نیست زیرا متتقی - که جناب آفای استادی نیز ذر مقاله 
مورد استتاد ناقدین بدان اشاره فرموده اادس چنین آمده است: ولایکاد یعلم وجود هذا الاصطلاح 
قبل زمن اللامهة ال من السیّد جمال الدین بن طاوس رحمه هم از این عبارت» می‌توان 
استفاده کرد که واضع اصلی این اصطلاح, ابن طاوس بوده ولی اشاعه آن از علامه حلی 
است, نقل صاحب معالم دراین مورد با توجه به اتقان او درنقل و مساعدت اعتبار وجهات 
دیگرقابل پذیرش است. 
0 4- در تذ کر یازدهم 


شده که روض الجنان اقلین اثرشهیدثانی ئیست. و به عنوان یک 


۲-متقی البهان ج ۱۱/۱ 


۱۲۰ نورعم. دور دم شمه بزدهم. 


دلیل قطعی عبارتی از روض الجدان ص ۳۵۷ نقل شده که: قد افردنا لت 
مفردة من ارادها وقف علبهاه از این عیارت استفاده شده که رسالة مشارالیها قبل از روض نوشته 
شده است. 

این استدلال تام نیست: زیر ال ممسکین است این رساله در ضمن تألیف کتاب 
روض الجنان تألیف شده باغد یعنی شهید ثاتی بعد از آغاز روضض الجنان, تألیف این رساله را 
شروع کرده باشد و نیژ مراد از اینکه روض الجنان اقلین کتاب وی است این اشد که ابتداء 
ام سانر کتب بوده است. 

ثان: بسیار رخ می‌دهد که نویسنده دز یک مطلب زیاد شرح و بسط می‌دهد, سپس 
چون اینگونه گستردگی را یا نس کتاب مناسب نمی‌بیند وی به حاطر تصمیم استفاده ای 
تحقیفاتء آن را از کتاب جدا می‌کند و درمسأله موزد بحث بدان اشاره کرده و طالبان تفصیل 
را بدا رساله مستقل ارجاع می‌دهد. در اینجا نیزممکن است این رساله ایتدا ۶ جزئی از 
روض بوده وبعد از آن جدا شده باشد, 

الاء ممکن است شهید ثانی این رساله با بعد از تألیف و ختم کتاب هم تألیف کرده 
له به روض‌الجنان ملحق کرده باشد» 


آن» پش از ۱ 


باشد و ای غبارت متقوله از روض را بعد لا 
زت ور کاب شنک از الاح وزیا ووپیم سار تیاه اسنت مک گاه یم از 
تا رد سشرد کیتاسخه جدید را باید تحریردیگری دا 
بطور نمونه عرش می‌شود که درم داز تیه که تقریار اواسط کتاب است تاریخ ختم 
کنات (۱۰۷۹) مذکور آمده ویا علامة در کچ نها درتربشمه؛ خود کنبی را ف کر می‌نماید 
که بعد از تألیف «خلاصه» نگارش آنها صورت پذیرفته است» به عنوان مثال نام کتاب قواعد 
که در سال 1٩٩‏ پایاث پذیرفته در خلاصه دیده می‌شود حال آنکه زمان نوشتن اين قسمت 
خلاصه به تصریم خود او ربیع انعر سال ٩٩۳‏ است (رک خلاصه ص 4۵) و نیزمختلف که 
جزء اول آن در 4/ج ۹۹۹/۲ پلیان گرفته و نذ کره که شاید در حدود سال ۷۱۰ تألیف آن شروع 
شده باشد در کتاب خلاصه مذ کورند. ۱۳ 
آقای مختاری در مقاله نظری به ترجمه هنية المرید می‌تویسد.ز 
تالیف کنب شرح الفیذ شهیدیه و کف الرية و رساله عدم جوازتقلید مت درقبل از ۲۵ 
ذی‌القعده ٩6٩‏ که تاريخ ختم روض الجنان است, پایان پذیرفته و بنابراین «روض الجنات» 
اولین تألیف شهیدثانی نیست. 
ا زجب تا اتمامی این استدلال نیز روشن می‌شود. 


۳ غریعدح ٩۳/۸‏ وج ۲۱۹/۲۰ 


ند وویبی عم مگاسب: ۱ 


تا اینجا سخن بر سراین بود که دلیلی براینکه روضء اقاین تألیف شهید نیست در 
اختیار نداریم اما آیا دلیل بر اثبات آن داریم یا خیرء مطلبی دیگراست که باید مورد بحث 
قرار گیرد. 

ابن عودی, شا گرد و ملازم و همسفر شهیدثانی در رساله‌ای که در شیح حال شهید ثانی 
نگاشته- وقبلاً بدان اشاره رفت- آورده است: 

فاول ما افرغ فی قالب التصنیف الشیح المذ کورب ای روض الجنال.- لارشاد الامام 
العلامة جمال الدین الحمن بن المطهر... خرج منه مجّد ضخم نع فطع عنه علی آخر کناب الصلاة 
والغت الی التمقباحول الالفيةوالمقلدین فی الصلوةالبوة رکتب علیها حاشية وسطی !۱ ال 
امل یم 

از این عبارت استفاده می‌شود که اقلین تألیف شهید, روض الجنان است و این کلام 
تا زمانی که دلیلی برحلاف آن قائم نشود معبر است. 

جناب آقای مختاری در مقاله پژوهشی در زندگی شهید انی (نورعلم» دوره دوم: 
شماره ۱۰) تحقیق بیشتری نموده است که بررسی این افادات راه مجالی دب 
شماره ۸۱٩‏ درانکار مدب پیدرشهیدالی به لقب ابن الحجة گفته اند که 
علاوه بر آحازات بحان صاحب 3 د ایپقه گلیحرین» شهداء الفضيلة, ریاض العلماء 
وقصص اللماء ومعجم المزلفن ولحفة لالج في ظ- رح خطبة المعالم گفته اند که خود شهید 
معروف به ابن الحجة بوده است:, 

درمقابل نقل صاحب سس تسذذرگ (وریاض الملماء وامل الامل 
و...) استدلال به سخن این کتب علاوه براينکه کیفیت آن صحیح نیست و برخی از آنهاء 
کتب دست چنلم بوده و تعتک به آنها دریگن مود تدرست مشب زاتمم است زی 
مدعی » انحصار این لقب در شهید است نه مجردتلقّب اوبه این عدوان» ممکن است هم ود 
شهید و هم پدرش هردو بدین عنوان شناخته شده باشند.٩۱‏ مانند لقب ابن بابویه, 

در مقال؛ نظری به ترجمه منية المربد آمده است که از ریاض (ج ۲) استفاده 
می‌شود که منشأْ این سخن اجازات است و دلیل دیگری ندارد و گذشت که از اجازات بحار 
چنین استفاده ای نمی‌شود بلکه برحلاف این نظر, مثبت این است که خود شهید مشهور به ابن 
حهة بوده سار ۳ 

عبارت مشارالبها در ترجمذ شهیدثانی در ریاض العلماء چنین است: 

۸ روضات الجنات ج ۳۷۵/۳, در میرح 2۱۸5/۲ 


۱۵- همچانکه درریاض اللماعج ۰۳۱۲/۳ اعال لشیم ج ۳۵۳/۲ آنده و ناد محترم عد درمتاهنظری به 
ترجمهمیة المرید بدا شاره کرده است (کیهان ادیشه شمازه 6۷ 


۱۳ تورعلم: دوف دوم شاه بزدهم. 


اقول: وقد یمرف رحمه ال بابن الحجّة وفي السواضع ابن الحاجا فلاحظ وسیجیء ایض 
فی ترجمة والده ان اسم والده فی بعض اجازاته الشیخ علی بن احمدبن الحجّة فلّل جدهم الاعلی 
کان اسمه الحجة اوان الحجة لفب جدوالده فلاحظ انتهیء 

برخلاف نظر ناقد محترم از اين عبارت استفاده نمی‌شود که دلیل اشتهار پدر شهیدثانی 
به ابن الحجة منحصر در اجازات است, به بیان دیگر: صاحب ریاض درمقام بیان وچهثیوتی 
است نه وجه الباتی یعنی او نمی‌خواهد بگوید که اجازات باعث علم او به لب پدرشهید به 
این لقب استء جه بسا اشتهاراین مطلب او را از اقامه دلیل بی‌نیاز نموده باشد بلکه او 
می‌خواهد جهت واقعی این تب را ذکر کند و به اصطلاح علم منطق و فلسفه, او در مقام بیائ 
علّت است نه دلیل. 

وبرفرض اینکه این حرف راقبول کنیم ولیکن اجازات, متحصردر اجازات 
بحارنیست, ناقدین تنها این اجازات را ملاک بحث قرار دادهاند در حالی که اجاز مورد 
اعتماد صاحب ریاض در اینجاء اجازة پدر شهیدثانی بنه نجم الدین بن احمد الترا گیشی 
می‌باشد*۱ که در بحارالانوار درج نشده است, ۹ اگرتبول کنیم که مدرک فاضل افندی؛ 
اجازات بوده از کجا میات گفت که 


دبا بر عاملی که پیش ازوی می‌زیسته نیز 
و ی یسد: 
موسی شبیری زنجانی نیز سئوال شد 
آنچه از اجازات ده معروف بوین خود شهید است نهپدر او 
از معظم له دراین مورد وال شندفرمون : کلام من تن ناظربه تلا خود شهید بوذ نه 
نفی تللّب پدرشهبد به این لقب و از طرف دیگر تنها در مورد اجازات بحار بو ه مطلق 
اجازات. 
نا گفته نمائد که صاحب ریاض در ترجمه پدره 
تلقّب او به این الحجة بلکه اشتهار او را نیز ذ کر نعوده است. 
و بالجمله از این بررسی روشن شد که هم خود شهید وهم پدر وی» هر دو به لقب ابن 
الحجة (یا ابن الحاجه) مشهور بوده اند. 
٩ »‏ در تذکرشمارة ۲۰ آمده است که ثروت سید مرتضی ‏ افسانه‌ای بیش نیست و سپس به 
مفاخر اسلام ج ۲۹۰/۳- ۲۹۱ ارجاع داده شده است. راقم این سطوربه ین کتاب رجی 
کرده درآنجا بعد از ذکر ثروت سیّد و داستان دیگری که قطاً ساختگی است می‌نویسد: 
هر دوموضوع با شخصیّت علمی ودینی و مقام عالی مرجعّت و نجابت و اصالت 


شانی (ج۳۹۲/۳) نه تلها 


لاه ج ۳۹۲/۳ وج ۰۴۳۹/۵ 


ند یی اعلامیکاسب ۱۲۳ 


و 


خانواد گی او و ب وسخاوت طبع وی منافات کامل داشته ودارد. 

ما برنگارنده جهت مناقات ثروت زیاد یا شخصیت علمی ودینی پوشیده است؛ 
تنافی بین بخشندگی ونظربلشد و... با ثروتمندبودن را نیز درست متوجه نمی‌شوده چه مانعی 
دارد که سیّد منافع قریه‌های کثیره را اگرمالک آنها بوده- صرف امور خیریه کرده باشد و 
یا وجه دیگری که تصویرداردو امتتصاء همه عالسانی که با داشتن تمام یا اکر این صفات 
از ثروت بسیار برخوردار بوده اند نیازمند مقالٌ مستقلی است. 


البته پوشیده یست که ما در صلد اثبات ثروتمند بودن 


مرتضی علم الهدی 
نیستیم تحقیق دراین مسأله مجال دیگری می‌خواهد بلکه کلام دراین است که دلیل مذکوزبر 
رد آن کافی 


» ۷- درص ۲۷ مکاسب نام کتاب شرح فض البافوت به چشم می‌خورد درص ۱۸۳ اعلام 
المکاسب, مولف می‌گوید: من هرچه کوشیدم کتابی بدین نم نه از علامهونه از غیر او نیفتم 
و کتاب عنلامه به نام انوارالملکود قی شیح الباقوت می‌باشد. ناقدین در تذ کر شماره ۲۷ 


/ می‌گویند که «علامه حلی» خود در لا َو ) زاين کتاب با عنوان انوارالملکوت فی 
شرح فص الباقوت یاد می‌کند, یی بر این باید دراین باره پژوهش افزونتری 
۳92۵ #نسویت ]1 

۱ این خلامسذ کلام کتان وین نباندین بوده ابتراض ایشان به مقلف که چرا به 


«قص» جزه نام کتاب نیست, زیرا 


خلاصة الرجال مراجعه نشده وارد آشت آمتاع 

«علاعه» در اجازه به «سیدمهتا» از این کتاب به عنوان انوارالملکوت قی شرح الیاقوت یاد 
می‌کند."۱ در همین مجّد بحار وبرنحی کتب دیگر از جملهتأمیس الشيعة لعلوم الاسلام نوشتا 
محقق عالیقدر سید حسن صدر کتب علامه را از خلاصذ وی تقل کرده‌اند و درضمن آنها نام 
این کتاب؛ بدون کلم؛ «فص» دیده می‌شود:۱ نقل تأسیس الشيعة بسیار معتبر است زیرا آن 
را از نسخه‌ای از خلاصه که برروی آن خط شریف «علامه» و اجازةروایت آث به تاریخ ۷۰۵ 


بسته, حکایت می‌کند.۱۱ در کتاب انوار الملکوت مطبوع بعد از اينکه نام متن را باقوت 
ذکر می‌کند پس از چند سطر می‌نوید؛ فاحببنا ان نصنع هذا الکتاب الموسوم بانور الملکوت فی 
شرح الیاقوت. 
بنابراین کلم «فص» که در خلاصذعطبوع علامهس وبه تبع درعتابع دیگر آمدمی 
۷- یحارج ۱۸۸/۱۰۷ 


ح ۰۵۵/۱۰۷ یی الشيمة /۳۹۸. 


آسیس الشية /۳۹۷. 


نوعلم:در دم شاه یازدهم 


زیادی است. 
۰ ۸ درنفسد شماره ٩۱‏ از محدث قمی در فوائد رضویّه (ص 3۸۸) نقل می‌شود: شهید. 
اول از سیدمهتا روایت می‌کند. 

درقسمتهای مختلف این مقاله و نیز دربرحی مقالات دیگر ناقدبهمتابع دست دوم 
مراجعه و استناد جسته است از جمله در اینجا که مناسب این بود که منایع اقدم 
مستدرک (ج 16۵/۳) که ظاهراً منبع کلام مرحوم حاج شیخ عباس قمی ویا منایعقدیمی تر 
مانند «لوْلوة البحرین» (ص ۱۸۹) و اجازه کبیرة «صاحب معالم» به «سیدتجم الدین بن 
محمدحسینی » (بحارج ۸/۱۰۹) و... استناد شود, 750 این مورد 
دیده اجاز شهیدثانی به پدرشیخ بهالی است (بحارج ۱۵۲/۱۰۸). 

در اینجا باردیگر باید وصیت فافل هندی را متذ کر شویم و از افادات وی» چراغ راه 
برگیریم. 

باری تلاش و جدیت مژلف و تاقدین و کار نووقابل توجه ايشان بسیار ارزشمند ودر 
ایشا بوده و به هیچوجه تنقیص 


نند خاتمة 


هبات 


خور تحسین است و فرض ما ار 
کارشان در نظرنبوده است. 


سل کم واگ 
۱- اختیرلرجال: اصل کت چاعبرین عبدا 


طوسی محمدذین حسن بن علی لت مطهوع ببه نام رجا کشی تصحیح علی محلاتی 
حائری؛ بمبلی؛ ۱۳۱۷ ه.ق» ب- تضَحیح وَتعلیق حسن مصطفوی, دانشکدة الهیات؛ 
مشهد: ۱۳۸ ه. ش. 

۲- اعلام المکاسب فی الاشخاص والکتب؛ منصور لقائی, مکتب اعلام الاسلامیء 
۰ هصق 

۳- اعيان الیعفه سیدمحسن امین» تحقیق حسن امین؛ ۱۱ جلد (۱۰ جلد+ ۱ جلد 
فهرست) دارالتمارف» بیروت ۱2۰۳ هد. ق . 

6- انوارالملکوت فی شرح الیافوت؛ علامة حلی؛ حسن بن بوسف بن علی بن مطهره 

تصحیح و تحشیه و مقدعة مرحوم محمد نجمی زنجامی, انتشارات دانشگاه شهران: ۱۳۳۸ 


(افست متن و اندکی از مقدمه, انتشارات رضی و انتشارات بیدارقم» ۱۳۹۳ ه. ش). 
۵- بحارالا نار الجامعة لدرر اخیارالائمة الاطهاررع): علامٌ مجلسی محمدباقرین محمد 
تقی» الف- مکتبه اسلامیه» تهران, ب-- دارالوفاه: بیروت؛ ۱8۰۳ ه. 
امیس الشیعقه صدرسیدحسن» شرکة النشرو الطیاعة العراقية المحدودة. 
۷-نذ کرف شوشتره جزاثری سیدعبداله بن سیدنورالدین بن سیدئعمت اه کتابخانه 


ند ویرمی اعام سکاب ۱۲۵ 


بط صدن تهران, تاریخ مقدمه ۱۳۸۹ ه.ق (افست از چاپ کلکته), 

۸- فیح العقال؛ مامقانیعبدا شبن حسن »مطبعتمرتضویة رنحف |شرض 3.۱۳۵۲ 

-٩‏ الحدائق الندية فی شرح الصمدبقه مدنی, سیدعلی خان بن احمدء معروف به اب 
معصوم نتشارات هجرت: قم (افست از چاپ سنگی دارالطباعة حاج ابراهیم تبریزی). 

۰ - خلاصبة القوال فی معرفة الرجال («رجال علامة حلی ) حسن بن بوسف بن علی 
بن مطهن تحقیق سیدمحمد صادق بحرالعلوم. چ ۲؛ مطبعة حدریة, نجف اشرف؛ ۰۱۳۸۱ 

۱- الدرالمشورسن المأئورویرالمأئوره علی بن محمدبن حسن اين الشهیدالشانی 
زین الدین؛ چاپ اول حایخان مهرن ۱۳۹۸. 

۲- الذريعة الی تصانیف الشیعقه طهرانی شیخآقابزرگ, محسن, ۲۵ جلد (جلد ٩‏ در 
4 فمت), چاپ سوم دارالاضواء بیروت؛ ۱۸۰۳ ه.ق. 

۳- روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات خوانساری, سیدمحمدباقرین زین 
العابدین؛ ۸ جلده کتابفروشی اسماعیلیان, تهران» ۱۳۹۰. 

4- ریاض العلماء وحیاض الفضبلای: ۳ اصفهانی: عبدالنه, ٩‏ جلد, تحقیق 
سیداحمد حسینی: چایخانه ختام قم: !۱8 

۵- مفية البعاه سره بآ سحمدرضای کتایخانه محمودی: تهران 
(افست از چاپ مطبعه علعیه, نجف ۱۳۵۵ ه.ق.) 

- سباء ابا کز ری انهاني: + ابوالهدی ین ابی المعالی»مکتبة برقعی ؛ قمء 
۲ ه. ق 

۷- الفوند الرضوية فی احوال علماء المذهب الجعفریت محتث قمی , عباس بن 
محمدرضا. 

۸- فهرست؛ شیخ طوسی محمدین حسن بن علی» الفس به کوشش محمود رامیان 
دانشگاه مشهد, دانشکدهالهیات, آذر ۱۳۵۱ (افست از چاپ اسپرنگر), ب- تحقیق وتعلیق 
محمدصادق بحرالعوم:مکتبة مرتضوية نجف, 

قاهوس الرجال؛ تستری محمدتقی, مرکز نشر کتاب, تهران, ۱۳۷۹ ه. ق. 

۰- الکنی والالقاب؛ محدّث قمی, عباس بن محمدرضا؛ مطیعة عرفان» صیدام 
۸ ه.ق 

۱- ولوة البحرین فی الاجازة فزتیالمین» صاحب حدائق» بحرانی پوسف بن احمدء 
تحقیق و تعلیق سیدمحمدصادق بحرالعلوممچاپ‌دوم(به طربق افست)»مسه آل ابیت قم, 

۲- مجمع الرجال» قهپائی, عناية اه علی؛ تصحیح علاما اصفهانی سیدضیاء 
اللین» اصقهان» ۱۳۸4 ه. ق. 

۱۷۹ توب دود ماه دهم 


اک 


۳- مراة الکتب» ثقة الاسلام تبریزی علی بن موسی , ناشر عبداث شقة الاسلامیء 
پهار ۰۱۳۹۵ 

4- مستدرک الوسائل؛ محّث نوری حسین بن محمدئقی» چاپ سنگی» تهراه 
۲۱ ه.ق. 

۵- مفاخر اسلام؛ علی دوانی, جاپ اول؛ تهرانه امیر 

-۲٩‏ متقی الجمان فی الاحادیث الصحاح والحسانه صاحب معالم» حسن بن 
زین الدین عاملی:تصحیح وتعلیق علی| کبر قاری ,مژضسهانعشارات اسلامی وقم ۰۱۳۱۲۰ هش . 

۷- منتهی المفال فی احوال الرجال» معروف به رجال ابوعلی» محمدن اسععیل» به 
خط کلبعلی افشار قزوینی ؛ ۱۳۰۲ هه ق. 

۸-منهجلقال موف رجا کیره سترآبدیمیرزمخمد, چپ سنگی :)۱۳۰ . ق. 
بقفقه وحدیث. سید محمدجزاثری محسیتيذ عمادزاده اصنهانء 4 ۱۳۵ هش . 


"1 حجیه ۳1۹ 
ابوالحسین ابوالحسن 
ایعدم صدورسميهَُ لعدمثبوت صدور معصية من" 


بر 
بامتعادصدور 
العادیة النی 
ورودهم 
قی المساجد المساجد 
فی الواد الرد 
السلیقة السلیقة الم 
بعداز کلمه «وغیره» این چند سطراضافه شود: 
ان قلت:ان الایة الکريمة انماتدل علی اث البهود کانوا 
قبل البعتة بستفتحود عدی اللذین کفروا وکنا بخبرون عن ظهورالئبی عبلی اه علبه 
وآله وسلم ویصدفونه فما جاءهم ماعرفوا کفروا به والراةقد دلت علی انم کانا 
ذلك. 
قلت؛ ما دلت علیه اروية ان المجالسین لهما کنو یکذبونه ول کانت مجالستهها 
مهم واستخیارهماعن حاله صلی ان علیه وآله وماگ امره بمد. العتة, ولاراذ لاحتمال اد 
بکون طاثفة من البهود کانو یکذبونه بل ذلك تعضبً اعلمهم باه من ارب ومن 
ولد اسماعیل وپعدجوا الجیع ین ظاهرالیةوارايةباحدالوجهین المقبولینعند 
العرف برفع الاشکال واذاجاء الاحتمال بطل الاستدلالا, 


نفد وروی اعلام تکاس ۱۳۷ 


۳۳ 


یه ازصفحة 5۷ 2۳ 
آن همه معجزات فعلی که در کتب روائی ذکر شده از آثاروجودی او 


است» آثار وحودی او از حیث کشرت قابل شمارش نیست؛» عقلء وان درک و 
زبانه استطاعت بیان و قلمء قدرت نگاشتن آنها را ندرند, این مقال را با ذ کر دو 
حدیث که برای اقتش در حیات و ممات شیر است و هر خیری در جهان به واسطة 


وجود او است؛ به پایان می‌بریم. 

قال رسول ال (سنی ان عبهوآء) حیاتی خیرلکم و مونی خیرلکم اقا حیانی فتحد 
ثوتی واحدنکم و اقا موتی فتصرض علی اعمالکم عشیة الا ین والخمسین: فما کاذ 
من عمل صالح حمدت ال علیه و ماکان من عمل سیلی استفقرت ال لکم ۲ 
وعن جابرین عبدالءقال: قلت لرسول ال رص): اول شینی خلق ال ماهو؟ 
نييك با جابن خلقه ال ثم خلق هنه کل خیر. 


دیل بر این لب همین » است سیف جح با الف و لام آمده است, وان رسالت عاقه را اتاء 


7 رسول گوامی سلام(س ۵ 
زند گیم (برای شما پر است) بس با بد و اندرزاست) و 
اما (اين که) مرگم (برای شم خر اسال )و یبلط هشب دوه وپتجشنه پر من مضه می‌شود 
خدا را بر عمل صالح از اعمال ره شده ستایگی 2 رگ شا سل بد ( که مرتکب شدی) ز 
خداوند لب آموزش می‌نمايمه (مب: 

از جابرین عبعا است که گفت! آز وت اه اول مخلوق 

ثرا آفرید میس آن راصبب هر خر ار داد (بحارج 1۵ 


دا چه بود؟ حضرث قردند: نو مرت حداوند آن 
ی ۲4 روایت .)٩۳‏ 


٩۱ بقیهازصفحذ‎ 


درمکتب کتش گرانی ویاتعلیل روانی 
ویا بعضی مکاتب دیگر و بالاخره در 
نهایت ذهنیتی را به روانشناس القاء 
می‌کند که انسان هماك حیواٌ است که 
در اثرتکامل با محیط به این مرحله 
رسده است و گاه زواتشتانن تیال 
می‌کند که قوانینی که رقتارهای بعضی 


قانونمندی زفتارهای انسان را نیز ثبیین 
کندء البته یطورمسلّم قوانین 
روانشنانحتی مشترک بین انسان و 
حیوان وجود داردء ولکن کلیّت آن, 
محل بحث و تردید بلکه منع است. 

این بنود پاره‌ای از کمبودهای 
روانشتاسی موجودء که بحث درباره 
یکایک آنها ویا کمبودهای دیگر آن 
دراین مقال نمی‌گنجد. 


حیوانات را تبیین می‌کنده می‌تواند 


۱۳4۸ رم دور دم مره بازدهم. 


